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باند تولید و توزیع گیاه »ماری جوانا« توسط سازمان اطلاعات سپاه عاشورا در تبریز متلاشی شد. طی عملیات پیچیده اطلاعاتی چندماهه 
توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( سازمان اطلاعات سپاه عاشورا و برابر دستور دادستان شهرستان تبریز، باند تهیه، تولید و توزیع موادمخدر 
ماری جوانا )گل( به صورت عمده در سطح استان آذربایجان شرقی و استان های همجوار متلاشی شد. در این عملیات ۲۰کیلو و ۵۰۰گرم گیاه 
ماری جوانا به همراه تجهیزات و ابزارآلات تولید آن کشف و ضبط شد. متهمان اصلی این پرونده طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و تحویل 

مراجع قضائی داده شدند. در این عملیات مکان تولید و توزیع موادمخدر در شهر تبریز شناسایی و با دستور مرجع قضائی پلمپ شد.

متلاشیشدن
باندتولید»ماریجوانا«
درتبریز

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

آگهی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
رسمی   سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  و  ثبتي  وضعيت  تكليف 
برابر راي شماره 13966032701000210 مورخه 1396/02/11 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات 
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  فاقد سند رسمي مستقر در  ساختمانهاي 
ملک ناحيه یک زنجان  تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضي آقای 
محمدعلی صيدی  فرزند اصغر  به شماره شناسنامه 963 صادره از 
زنجان در عرصه چهل و پنج هزارم شعير مشاع از نود و شش شعير 
از مالک رسمی  پلاک 102 اصلی در بخش 7 زنجان خریداری  

آقای اسداله اجاقلو  محرز گردیده است .
مضافا 12 شعير از 96 شعير پلاک 102 اصلی موقوفه ميباشد . 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطلاع  منظور  به  لذا 
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند  از تاریخ انتشار 
اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 97/10/18
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/11/3 

                                               مجتبی محمدلو     
                        رئیس ثبت اسناد و املاک استان زنجان
_________________________________

آگهی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

مورخه   139660327001000338 شماره  راي  برابر 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1397/03/02
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
بلامعارض  مالكانه  تصرفات  زنجان   یک  ناحيه  ملک  ثبت  حوزه 
شماره  به  شمسعلی  فرزند  روجبيان   محمدعلی  آقای  متقاضي 
شناسنامه 176 صادره از زنجان در عرصه یكصد و هشتاد و یک 
هزارم جفت از یک جفت از بيست و نه یک چهارم جفت 68 اصلی 
واقع در بخش 7 زنجان  خریداری  از مالک رسمی آقای مصطفی 

رستملو  محرز گردیده است .
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطلاع  منظور  به  لذا 
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند  از تاریخ انتشار 
اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجعقضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/10/18

تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/11/03 
                                     مجتبی محمدلو

                        رئیس ثبت اسناد و املاک استان زنجان
_________________________________      

با مسئوليت محدود  آگهی تغييرات شركت سلامت گستر دارا 
به   14007316049 ملی  شناسه  و   520806 ثبت  شماره  به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/18 
منحل  فوق  تاریخ  در  مذكور  : شركت  شد  اتخاذ  ذیل  تصميمات 
انتخاب  به سمت مدیر تصفيه  پورصفر  وآقای جعفر  اعلام گردید 
گردید نشانی محل تصفيه تهران خيابان 20 متری ابوذر خيابان 
پستی  كد  واحد1  پلاک41  جهانگيری  كوچه  احمدی  فریدون 

1363844577 می باشد.
 سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )358۰53(

مدیر كل شيلات هرمزگان با اشاره به دستاورد های انقلاب 
شكوهمند اسلامی در آستانه چهل ســالگی انقلاب گفت: به 
جرات می توان شيلات در هرمزگان را ثمره انقلاب شكوهمند 
اسلامی دانست. محســن یكتاپور با بيان اینكه ظرفيت های 
شــيلاتی اســتان هرمزگان شــامل برخورداری از دوهزار و 
500كيلومتر نوار ساحلی،ظرفيت های صيادی،آبزی پروری 
و به ویژه پرورش ميگو و ماهی غالبا در دوران قبل از انقلاب بلا 
توجه بوده است، گفت: خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی 
ایران توجه خوبی به این مهم شــد به طــوری كه می توان در 
حال حاضر شــيلات را محور توســعه بيش از پيش اســتان 
هرمزگان خواند. وی با اشاره به وجود 22بندر صيادی ،بالغ بر 
74 تعاونی صياد فعال،بيش از 100فروند شناور صيد صنعتی 
در استان هرمزگان گفت: تمامی این فعاليت ها و بنادر ایجاده 
شده دســتاورد انقلاب شــكوهمند اســلامی بوده و در سال 
1357 اســتان هرمزگان فاقد حتی یک بندر صيادی فعال و 

سامان یافته بوده است.
این مقام مســئول با بيان اینكه پيش از انقلاب اسلامی در 
استان هرمزگان تنها 747فروند شــناور صيادی لنج و قایق 
فعاليت داشــته است، گفت: جمهوری اســلامی با اهميت به 
صيد و صيادی و همچنين توجــه به ناوگان صيادی موجبات 
شكل گيری ناوگان صيادی اســتان هرمزگان با بيش از چهار 
هزار و 500 فروند شناور صيادی شد كه این مهم اقتدار صيد 
و صيادی استان را نسبت به كشــورهای حاشيه خليج فارس 
و دریــای عمان رقــم زد. یكتاپور تصریح كرد خوشــبختانه 
هرمزگان از صيــد 13هزار تنی در ســال 1357 به صيد بالغ 
بر 276 هزار تن در ســال 97 رسيده كه این مهم تایيد كننده 
اقتدار ناوگان صيادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.

 مدیر كل شيلات هرمزگان صنایع شيلاتی استان هرمزگان 
پيش از انقلاب شكوهمند اسلامی را تنها پنج واحد بر شمرد و 
تصریح كرد كه استان هرمزگان در سال 97 توانسته با فعاليت 
78 واحد صنعتی تنها در نه ماه اول سال جاری ارز آوری بالغ 

بر130ميليون دلار را برای كشور رقم بزند.
 وی با اشاره به رســيدن صادرات آبزیان استان هرمزگان  از 
صفر به بالغ بر 168ميليون دلار در ســال 96 گفت: این مهم 
بيانگر تلاش های نظام جمهوری اســلامی در راستای ارتقای 

آبزی پروری است.

مدیر كل شيلات هرمزگان:

 می توان شیلات در هرمزگان را 
ثمره انقلاب شکوهمند اسلامی دانست

استان

مینا نعمتی: وحشت این حادثه همیشه با من استپرستاری پدر از ملیکا در خانه
22سالداردوترمآخردانشــگاهبود.اتوبوسبهحرکت
درآمدهبودکهمینادستتکاندادورانندهبرایشایستاد.با
دوستصمیمیاشبودکهسواراتوبوسمرگشدوتوانست
جزوکسانیباشدکهازاینحادثهوحشتناک،جانسالمبهدر
ببرد.مینانعمتیدرصندلیعقباتوبوسبودکهایناتفاقرخ
دادودرآخرینلحظههااسمدوستشراصداکردوبیهوش
شد.حالا4روزیمیشــودکهازبیمارستانمرخصشدهاما
هنوزهمنتوانستهاینحادثهرافراموشکندوازهرسواریدر

خیابانوحشتمیکند.
لحظه حادثه را یادت می آید؟

آنروزماکلاسداشــتیم.منوملیکادوســتصمیمی
همدیگرهســتیمووقتیازکلاسبیرونآمدیم،اتوبوسرا
دیدیمکهداردمیرود.بهدنبالشدویدیمودستتکاندادیم،
اماکاملاناامیدبودیمکهبرایماننگهدارد.معمولارانندهها
هرچقدرهمبرایشاندستتکانبدهیم،نمیایستند.وقتی
راهمیافتند،هرچقدرهمدادبزنیموبهدنبالاتوبوسبدویم،
نگهنمیدارند،امــادرکمالتعجبایناتوبوسبرایماننگه
داشت.اتفاقاهمانلحظهباملیکاخندیدیموگفتیمچهعجب
یکبارازاتوبوسجانماندیم،اماانگارقسمتمانبود.وقتی
سوارشدیم،دوصندلیخالیبود.منبهملیکاگفتمکهروی
یکیازآنهابنشیند.خودمرفتمودوردیفعقبترنشستم.
تقریباآخراتوبوسبودم.وقتــیراهافتادیم،چندثانیهبعد
اتوبوسروییکدســتاندازرفتوتکانشدیدیخورد،
ناگهانسرعتشخیلیزیادشد.ازرویدستاندازهاباتکان
شدیدیردمیشد.طوریکهتماموسایلعقباتوبوسروی
ماریخت.همهاعتراضکردیمکــهرانندهگفتترمزبریده.
خیلیوحشتکردم.ازجایمبلندشدموملیکاراصداکردم.
همانلحظهبرگشتموازپنجرهپیچعلوموتحقیقاترادیدم.
ناگهاناتوبوسواژگونشد.دیگرهیچیادمنمیآید.فقطچند
لحظهصداییکزنراشنیدمکهمیگفتمیتوانیاسمترا

بگویی.داشتبهمندلداریمیداد.
چه زمانی به هوش آمدی؟

وقتیبههوشآمدم،دربیمارستانبودم.فقطبهفکرملیکا
بودم.اوراصدامیکردمکهگفتندحالشخوباست.امادرآن

روزهاملیکاوضعوخیمیداشتوبهمننمیگفتند.
چقدر آسیب دیدی؟

خداروشکرآسیبجدیایندیدم.سرمشکستوگوشت
پایمکمیکندهشدهاست.زانوهایمهمکوفتهشده؛ولیاز
لحاظروحیکاملابههمریختهام،مرتبکابوسمیبینم.وقتی
سوارهرخودروییمیشوم،دستمرابهدستگیرهمیگیرمو
دعامیخوانم.اصلانمیتوانمدرهیچخودروییسوارشوم.
مرتباحساسمیکنمدارمتصادفمیکنم.حسایناتفاق
درهرلحظهبامناســتواصلارهایمنمیکند.برایهمین

پرخاشگرشدهامونمیتوانمبرخودممسلطباشم.
در چه مقطعی درس می خوانی؟

منسالآخررشــتهصنایعغذاییدرمقطعکارشناسی
هستم.

درست را در همین دانشگاه ادامه می دهی؟
هنوزبعدازحادثهوارددانشگاهنشــدهام،اماچونتمام
واحدهایمرادرایندانشگاهبرداشتهاموپولشراپرداخت
کردهاموازطرفیدانشگاهبهخانهامنزدیکاست.برایهمین
احتمالادرهمیندانشگاهدرسبخوانم.البتهاگربتوانمتحمل

کنم.
هزینه های درمانی ات را خودتان پرداخت کردید؟

نه.مافقطکمیهزینههایجزیــیپرداختکردیم،بقیه
رانمایندهدانشــگاهپرداختکرد.گوشیموبایلمهمدرآن
تصادفگمشدکهدانشگاهقراراســتهمانمدلرابرایم

بخرد.
شکایت هم کرده ای؟

بله.اینحادثهخیلیوحشتناکبود.منزندهماندهامولی
خیلیهامردند.هنوزهموقتیفکرمیکنماگرعزیزیرادر
اینحادثهازدســتمیدادم،چقدرزجرمیکشیدم.چه
خانوادههاییکهالاندرعذابهســتندوبایدباعثوبانی

اینهمهبدبختیمجازاتشود.

ملیکا فراهانی یکــی دیگر از مصدومان آن 
حادثه است، دختر ۲۲ساله ای که او هم مسافر 
اتوبوس مرگ بود، اما از آن حادثه جان به دربرد 
و حالا در خانه بستری است. ملیکا فرزند دوم 
خانواده اســت، درواقع تنها دختر پدری که 
خودش می گوید در همه این سال ها برای ملیکا 

هم پدر بوده و هم مادر:  
حال ملیکا چطور است؟

خدا را شکر که الان دخترم را می بینم. سخت 
است، اما می توانست از این خیلی بدتر باشد. 
جراحی های لازم انجام شده و الان باید هر روز 
فیزیوتراپی شود. خودم همه کارهایش را انجام 
می دهم، چون مادر ملیکا 18 سال پیش فوت 

کرده است. 
ملیکا چطور آسیب دیده بود؟

این که لحظه واژگونــی کجای اتوبوس بوده 
و چه اتفاقی برای او افتاده را درست نمی دانم. 
خودش هم درست یادش نیست، فقط می گوید 
به عقب اتوبوس رفته بوده. او از هر دو دست و 
پای چپ دچار جراحت شده، انگشت شست 
پایش شکسته، تاندون های دست راستش پاره 
شده بود و دست چپش هم شکستگی داشت، 
البته الان حالش خوب است. خودش هم روحیه 

خوبی دارد.
ملیکا در چه رشته ای تحصیل می کند؟

ترم هفت صنایع غذایی است. 
ملیکا فرزند چندم شماست؟

من دوتا بچه دارم، یک پســر و یک دختر. 
ملیکا فرزند دوم من است.

شما چطور از حادثه مطلع شدید؟
دختر خانمی که هنوز هم متوجه نشدم چه 
کسی بود، با موبایل تماس گرفت و ماجرا را به 
من اطلاع داد. سراسیمه به طرف دانشگاه رفتم. 
وقتی به آن جا رسیدم تازه متوجه شدم که چه 
فاجعه ای رخ داده است. اما ملیکا آن جا نبود، 
تا قبل از رســیدن من او را به بیمارستان برده 

بودند.
پس در شرایط سختی ملیکا را بزرگ کردید؟

ســختی از این جهت که بایــد جای خالی 
مادرش را پر می کردم. من برای ملیکا و پسرم 
هم پدر بودم و هم مادر. الان هم همه کارهای او 

را خودم انجام می دهم. 
هزینه های درمانی این مدت را دانشــگاه 

پرداخت کرد؟
بله، تا زمانی که ملیکا در بیمارستان بستری 
بود، همه هزینه ها از طرف دانشگاه پرداخت 
شد. هزینه های جانبی را خودم پرداخت کردم، 
البته به ما گفتند که همه این هزینه ها را به ما 

می دهند.
شما شکایت هم کردید؟

بله، در همان شعبه چهارم دادسرای ناحیه 
3۲ از دانشگاه و همه افراد و مسئولانی که به 
نحوی در بروز این حادثه مقصر بودند، شکایت 

کردم.

سرنوشت
نجاتیافتگان
اتوبوسمرگ
پسازیکماه

شهروند|  یک ماه از حادثه تلخ دانشگاه علوم و تحقیقات گذشت. 
حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان  این دانشگاه که 1۰ کشته برجای 
گذاشت و تعداد زیادی را هم زخمی و مجروح کرد. یک  فاجعه نادر که 
احساسات عمومی را برانگیخت. البته به دنبال این حادثه اقدامات فوری 
درخصوص  شناسایی و برخورد با مقصران این حادثه انجام شد و چند 
نفر هم در ارتباط با این پرونده  شناســایی و بازداشت شدند. همزمان 
پیگیری ها برای نظارت بر روند مطلوب درمان مصدومان و مهیا  کردن 
شرایط مناسب بستری و خدمات درمانی از سوی مسئولان دانشگاه 
آزاد انجام شد.  هنوز سوالات زیادی درخصوص این حادثه مطرح است، 
اما سرنوشت مصدومان این حادثه و  وضع جسمانی این دانشجویان 
مهمتر از هرچیز دیگری در این پرونده است. مصدومانی که بعضی از  آنها 
فقط چند ثانیه با مرگ فاصله داشتند و اگر اقدامات به موقع درمانی نبود 

شاید الان آمار کشته  شدگان این حادثه بیش از اینها بود. 

روح بهاره آزرده تر از جسمش!
بهاره كوچه باغيان یكی از همين مصدومان اســت. دختر 27 ساله ای كه 
به گفته اقوامش فقط چند  ميلی متر با فلج شــدن فاصله داشت. بهاره آن روز 
همراه با نگار باب الحوائجی برای پيگيری كارهای  پایان نامه ارشدش به دانشگاه 
رفته بود كه آن حادثه رخ داد. واژگونی اتوبوس این دو دوست قدیمی  را برای 
هميشــه دراین دنيا از هم جدا كرد. نگار در این حادثه كشــته شد، اما دست 
تقدیر بهاره را با  همه وخامت حالش، زنده نگه داشت. بهاره یكی از مصدومان 
بدحال این حادثه بود. دختری كه حتی  پزشــكان هم اميد چندانی به بهبود 
او نداشتند، اما سرنوشت بهاره این بود كه زنده بماند. حالا بهاره  چند هفته ای 
است كه از بيمارستان مرخص شده و دوران نقاهتش را سپری می كند. آن چه 
 در ادامه  می خوانيد گفت وگوی »شــهروند« با مادر همســر این دانشجوی

 حادثه دیده است:   
  حال بهاره چطور است؟

خدا را شكر بهتر است. همين كه فلج نشد بهترین اتفاق برای همه ما بود. او 
جراحی سختی داشت،  اما به یاری خدا و كمک پزشكان الان حالش بهتر است. 
 البته دوران نقاهت ســختی را پيش رو  دارد. اما خوب این روزها هم دیر یا زود 

تمام می شود. 

  بهاره چطور آسیب دیده بود؟
از ناحيه گردن؛ مهره های پشت گردن آسيب جدی دیده بود اما نمی دانم 
پزشكان چطور ابتدا  نتوانســتند تشــخيص دهند. بهاره را پس از حادثه با 
آمبولانس به بيمارســتان حضرت رســول برده بودند.  چنــد روزی در آن 
بيمارستان بستری بود اما كادر پزشــكی آن جا اصرار داشت كه گردن بهاره 
هيچ  مشكلی ندارد. حتی چندبار به ما گفتند كه آتل گردنش را باز كنيم، اما 
او درد داشت. آنها به ما  گفتند كه فقط مهره دوازدهم كمرش شكسته كه آن 
هم با بریس كمر طی چند هفته جوش می  خورد امــا بهاره از درد به خودش 

می پيچيد. 
  پس چطور کارش به جراحی گردن کشید؟

دكتر واحدی و دكتر كميلی از طرف دانشگاه به بيمارستان حضرت رسول 
آمدند تا شرایط مصدومان  بســتری در این بيمارستان را بررسی كنند. شب 

ساعت 12 بود كه دكتر كميلی به دقت بهاره را  معاینه كرد. حدود 
  MRI  40 دقيقه بالای ســرش بود، بعد از بررسی عكس ها و

به ما گفت كه  گردن بهاره نياز به جراحی دارد. او به ما گفت 
احتمال قطــع نخاع وجود دارد و باید هرچه ســریع تر 
 جراحی شود. همين شد تا به دستور مسئولان دانشگاه 

آزاد، بهاره به بيمارستان لاله منتقل شود. 
  بعدش چه شد؟

در بيمارستان لاله بود كه گردن بهاره جراحی شد. 
وقتی به آن بيمارستان منتقل شــد تازه فهميدیم كه 

 چه خطری بهاره را تهدید می كرد. 7 ساعت زیرعمل بود، 

پزشكان به ما گفتند كه جراحی فوق  العاده سنگينی بود. خدارا شكر به خير 
گذشت. چند روز بعد از جراحی هم از بيمارستان مرخصش  كردند. اگر اشتباه 

نكنم 10 دی از بيمارستان به خانه آمد. 
  الان حالش چطور است؟

گردنش كه به طور كامل بسته است. دكترها گفتند باید تا سه ماه بسته بماند. 
بعد از سه ماه معلوم  می شــود كه به جراحی مجدد نياز دارد یا نه. اما مهم این 
است كه خطر اصلی یعنی همان ضایعه  نخاعی برطرف شده است. اما دوباره در 
خانه حالش بد شد و از هوش رفت. البته به ما گفتند كه به  نوعی تشنج ناشی از 
استرس و ضعف بدنی بوده. البته این چند روز گذشته حال روحی اش زیاد  خوب 
نيست چون تازه متوجه مرگ نگار  شده. نگار صميمی ترین دوست عروسم بود. 

  یعنی در مدت بستری در بیمارســتان از سرنوشت نگار خبر 
نداشت؟

نه اصلا به او نگفتيم. نباید هم اطلاع پيــدا می كرد. او جراحی 
سختی داشت و باید روحيه اش را  حفظ می كرد. شاید باورتان 
نشــود بهاره وقتی چشــمانش را باز كرد فقط اسم نگار 
را صدا می زد. ما  هم صبر كردیم تا وضع او بهتر شــود. 
آخرش هم خودمان جرأت نكردیم، موضوع را بازگو 
كنيم. از  یک مشاور روانشــناس كمک گرفتيم. دو 
جلسه به خانه آمد و ماجرای مرگ نگار را آرام آرام به 
بهاره  گفت. آنها 15 سال باهم دوست بودند. هم رشته 
 بودند، همه كارشــان با هم بود. بهاره وابستگی  زیادی

 به نگار داشت. 
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